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 چکیده                     (88-67) اطلاعات مقاله
مقاله نوع مقاله: 

 پژوهشی

های اساطیری با بررسی متون و منابع مختلفی که دربارة پادشاهان و شخصیت

شود که درخور توجه هایی مشاهده میها و تفاوتسخن به میان آمده، شباهت

ها، گشتاسپ کیانی است. در زمان این پادشاه این شخصیتاست. یکی از 

های رویدادهای مختلفی رخ داده که در متون و منابع مختلف به صورت روایت

گوناگون بیان شده؛ یکی از این رویدادها، ظهور زرتشت است. در منابع گوناگون به 

ها تاریخی، این روایتظهور زرتشت در زمان گشتاسپ اشاراتی شده اما در متون 

ای دیگر بیان گردیده است. همچنین نبرد گشتاسپ و ارجاسپ نیز از دیگر به گونه

مواردی است که در زمان پادشاهی گشتاسپ روی داده که برخی از متون، علت 

این نبرد را مذهبی و در برخی دیگر، باج خواهی ارجاسپ بیان شده، هر چند که 

شود. ایی ارجاسپ را علت نبرد میان آنها معرفی میهایی نیز کشورگشدر روایت

نبرد رستم و اسفندیار نیز از دیگر رویدادهایی است که در زمان پادشاهی گشتاسپ 

رخ داده اما در برخی از متون و منابع با ذکر دقیق جزئیات به این امر پرداخته شده 

ای نگردیده شارهدر حالی که در بسیاری دیگر از متون، به توصیف دقیق جزئیات ا

-است. ما در این پژوهش برآنیم تا با روش تحلیل و تفسیر رویدادهای مهم و بهره

باره وجود دارد را برای هایی که در اینها و شباهتگیری از منابع مختلف، تفاوت

 مخاطبان توصیف نماییم تا علت این اختلاف نظرها را به اثبات برسانیم.
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 . مقدمه1

توان اذعان کرد تقریبا همۀ انواع ادبی متون ادبی ما سرشار از تنوع قابل توجهی است که می

ها هستند. همواره دارای اهمیت فراوانی است حماسهگیرد. یکی از انواع ادبی که را دربرمی

 معنی به حَمِسْ و حمَیس. است دلاوری و کار در تندی معنی به حَمَسَ ریشۀ از »حماسه

رزمی  رویدادهای از این رو باید گفت حماسه بیان( 153: 1352)معلوف، است.«  باک بی و دلیر

 باشد، پس حماسهمی ستایش و شگفتی حس برانگیختن آن ویژگی مشخص و است و دلاوری

 دامان در را آن و زایدمی را حماسه که ماندمی پرونده معنی به اسطوره و اسطوره »زاییدة

. آمد تواننمی بر اسطوره دل از جز بنیادین و راستین حماسه. بالاندمی و پروردمی خویش

 هایاسطوره و کهن تاریخ دارای که آیدمی پدید مردمانی ادب و فرهنگ در تنها حماسه

 خمیر خالقی مطلق نیز در این زمینه معتقد است که »اگر( 183: 1372)کزازی، اند.« دیرینه

)خالقی مطلق، دهد.« می دست از را اشوالایی حماسه برداریم، حماسه از را اسطوره هایمایه

 ملت یک افراد مختلف روزگاران که باشد باید مهمی امر حماسه بنابراین »موضوع( 52: 1372

 تشکیل و استقلال آوردن دست به ملیت، تشکیل مانند هایی درونمایه. اند داشته نقش آن در

 تهدید را ملی استقلال که دشمنانی با رویارویی در خاک و آب از دفاع مستقل، حکومت

ای با جلوه ملی قهرمان شخصیتیتمامی نمودهای  حماسه پس در( 4: 1389)صفا، کنند.« می

ملّت حس سرفرازی  افراد میان در تا شودمی دوستی و انسانیت به تصویر کشیدهاز حس وطن

های فراوانی دربارة او قولهای قهرمانی که همواره نقلشود. یکی از این شخصیت تقویت ملی

  بیان شده؛ گشتاسپ است.

گشتاسپ، ویشتاسپ، پ، گُشتاسب، کیگُشتاسدرباره این پادشاه باید بگوییم که »  

 در نام یکی از پادشاهان سلسلۀ کیانی آماده، و اسب دارنده معنی ویشتاسپ، بهکی

از وی نظرات گوناگونی وجود دارد »به عقیدة هرتل ( 196: 1396)بهار، است.«  شتزرت زمان

ای که از کوات آغاز و به هئوسروه ختم )کویان( قدیم )یعنی سلسلهسلسلۀ پادشاهان کیان 

الظاهر روسای قبایل ایران شرقی هستند، خواه آنان را داستانی بدانیم و خواه شود(، علیمی

در ادامه باید گفت که اهمیت این پادشاه به حدی است که ( 2: 1355سن، )کریستنتاریخی.« 

و به پشتیبانی  پذیرفت را شریعتش او نیز و کرد عرضه تاسبگش به را خود آیین نوین زرتشت

 از وی و آیین او پرداخت. 

شخصیت تاریخی گشتاسپ  پیرامون ، هموارهشناسانیرانتوان بیان داشت که ادر ادامه می

که  معتقدند هرتسفلد هرتل وبا یکدیگر اختلاف نظر زیادی دارند، دو ایرانشناس برجسته 
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 اند.«هر دو یک نفر بوده ،هخامنشی داریوش زرتشت و ویشتاسپ، پدر حامیویشتاسپ، »

ۀ ملی حماس که در ایهمان گونهگشتاسپ را به »ارکوارت اما در مقابل، م( 75: 1379هنینگ، )

( 39 :1371بارتولد، ) .«ددانیکی می اشکانی د با شخصیت تاریخی بلاش اولشودیده می ایران

 روزگارکه در  دهدقرار میکسانی  در شماررا پسر داریوش و  »گشتاسپبارتولد از طرفی دیگر، 

در بخشی ( همان) .«های حماسی پیشین راه پیدا کرده استنامشان به داستان هخامنشی

 و کیانی گشتاسپشخصیت بودن  سانادوارد مایر، یکدیگر از شناخت شخصیت گشتاسپ، 

ها راه یافته که در پژوهش کندقلمداد میهایی ناهنجاری پدر داریوش را یکی از ویشتاسپ

توانند از درک رساند که بسیاری از لغویون تا چه حد میمی »و تنها این نکته را به اثبات است

 (10: 1381کمبل، )« .دور باشند و تفکر تاریخی به تاریخ
 

 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

با توجه به توضیحات مختصری که دربارة شخصیت گشتاسپ بیان گردید، باید گفت که در 

منابع گوناگون، رویدادهای مختلفی به این پادشاه کیانی نسبت داده شده که همواره با 

 روست که در این تحقیق به بررسی برخی از آنها خواهیم پرداخت.هایی روبهشباهتها و تفاوت
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

با توجه به اهمیت شخصیت گشتاسپ در متون حماسی، مذهبی و تاریخی، همواره بسیاری 

بسیاری از رویدادهای اند، در صدد هستند تا از افرادی که بر روی متون بیان شده تحقیق نموده

مهم را به او نسبت دهند، از آنجا که با مطالعۀ منابع مختلف حماسی، تاریخی، و مذهبی 

خورد، برآنیم تا با تطبیق متون گوناگون و باره به چشم میهایی در اینها و شباهتتفاوت

را با شواهد و ای از رویدادهای مهم دوران پادشاهی گشتاسپ گیری از منابع معتبر، پارهبهره

مدارک لازم به اثبات برسانیم تا نکات مبهمی که در این باره وجود دارد را تا حدودی برطرف 

 ها را مورد تحلیل قرار دهیم.سازیم و علت این دگردیسی
 

 . پیشینة پژوهش 1-3

هایی صورت گرفته که به شرح آنها دربارة شخصیت گُشتاسپ و اعمال او تاکنون پژوهش

 خواهیم پرداخت.

( در یک پژوهش با عنوان »نقد روان شناختی 1398یوسفعلی بیراوند و همکارانش )

داستان لهراسب و گشتاسب در شاهنامۀ فردوسی و آفیلوس و آگاممنون در ایلیاد هومر«. 
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اند تا با روش توصیفی و تحلیلی و با تمرکز مباحث روان شناسی اجتماعی رفتار تلاش کرده

 گشتاسپ در برابر آگاممنون و لهراسپ را مورد تطبیق قرار دهند.آفیلوس و 

الگوی سفر قهرمان در داستان گشتاسپ« ( در مقالۀ »کهن1395ستاری و سمیه آقاجانی )

 سفرهای قهرمانانه در داستان گشتاسپ را مورد ارزیابی قرار داده است.

شناختی نقد روانای با عنوان »( در مقاله1394) کریمی فاطمه  ز ویوسف نیک رو

گ« به بررسی شخصیت گشتاسپ در داستان رستم و اسفندیار بر اساس روان شناسی یون

 شناسی پرداخته است.شخصیت آنها از منظر روان

 یو مل ینید اتیگشتاسپ در روا یمایسای با عنوان »( در مقاله1384) مسرت نیمه

 او با بررسی متون مختلف پرداخته است.  « به توصیف سیمایرانیا

ای با عنوان »نقد و بررسی داستان ( در مقاله1395محمود رضایی و فاطمه مصطفایی )

گشتاسپ براساس نظریۀ توهم توطئه« نظریه توهم توطئه یا پارانویا را که یک نظریه مدرن 

 داند.ها و قتل در داستان گشتاسپ میسیاست است عامل بدگمانی

توان اذعان کرد که دربارة موضوع مذکور تاکنون های بیان شده میبا توجه به پیشینه

گیری از منابع مختلف تاریخی، پژوهش جامعی صورت نگرفته و این مقاله به جهت بهره

 مذهبی، حماسی و طومارهای نقالی دارای نوآوری است.
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 ظهور زرتشت. 2-1

توان به آن اشاره کرد، موردی که به عنوان رویداد مهم در زمان پادشاهی گشتاسپ میاولین 

ظهور زرتشت است. باید توجه داشت که »ستایش گشتاسپ و اشاره به ظهور زرتشت در زمان 

( 57: 1395)رضایی دشت ارژنه و مصطفایی کرملکی، او پذیرش دین بهی تنها به اوستا نیست.« 

دربارة ظهور زردشت در زمان پادشاهی گشتاسپ بیان شده که در برخی بلکه نظرات مختلفی 

از منابع، به این رویداد در زمان پادشاهی او اشاراتی نگردیده است. در این بخش به بررسی و 

 تطبیق آنها با کمک منابع مختلف خواهیم پرداخت.

از رسیده  سخن رفته و به دست ما از زمان زندگی زردشت در آن ترین سندی کهکهن»

نگار مشهور و معاصر اردشیر اول هخامنشی یکی از همراهان و نزدیکان هرودوت تاریخ 1سزانتو

زمان  این سند در( 79: 1377)پورداود، ه است.« زیستقرن پیش از میلاد میپنج که در است 

 
1Xanthus  
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اما  عنوان شدهبه یونان  خشایارشا سال پیش از لشکرکشی (600ششصد )زردشت  زندگانی

. در کتاب اسطورة زندگی زردشت است آمده 6000رقم  600های دیگر به جای در نسخه

زردشت در  معتقد بوده است کهدانسته و  درسترا  600 عدد شهبازیآمده است که »

با انتقاد از نظر  خاورشناس مشهور نیولی زیسته امامی مسیح سال پیش از میلاد1080

و  در میان دانشمندان رسد به دلیل اینکه. به نظر میداندرا درست می 6000 عددشهبازی، 

 سه ةرا از طریق دو دور افلاطون بر اساس آن است کهوجود داشته ینویسندگان یونان تمایل

 این او نظر به. استبوده  6000دهند اصرار و میل بر باور عدد  پیوند زردشت به ساله هزار

اوستا  درهمچنین »( 17-16: 1370)آموزگار، تفضلی،  ندارد.« تاریخی ارزش باشد چه هر تاریخ

 بندهش در برخی متون پهلوی ماننداما  وجود نداردظهور زردشت  ای از زمانهیچ نشانه

اند اشاراتی در های دوم و سوم هجری به نگارش در آمدهسده، که هر دو در مهارداویرافنا و

سال پیش از انقراض  258 رازردشت  زمان ظهور شبنده کتاب در. شوداین موضوع دیده می

سال پیش  300 در زردشت ظهور، ارداویرافنامه اما در اند؛عنوان کرده هخامنشی شاهنشاهی

حمله  ایران پیش از میلاد به 330 سال چون اسکندر از این رو ،شدهذکر  اسکندر از حمله

)پورداود،  بود.«پیش از میلاد خواهد  660تاریخ تولد زردشت در حدود احتمالا است، کرده

زردشت را  ظهور زمان، بیرونی و مسعودی مانند اسلامی ةدور ایرانی مورخان»( 28: 1377

. این تاریخ اندپیش از میلاد دانسته 558و آن را  اندسال قبل از حمله اسکندر ذکر کرده 258

یرافنامه است که به احتمال بسیار درست همان تاریخ مذکور در متون پهلوی بندهش و ارداو

بیرونی و مسعودی به این دسته از آثار دسترسی داشته و زمان ظهور زردشت را با توجه به 

 (68: 1370)آموزگار، تفضلی،  اند.«همین متون نقل کرده

بنابراین باید گفت در اینکه زردشت در روزگار ویشتاسپ/گشتاسپ ظهور کرده است شکی 

 در آثار طبری،( گشتاسپ بشتاسف، بشتاسب،) ظهور زرتشت در زمان ویشتاسپ ةربارنیست. د

 فردوسی ثعالبی، مقدسی، طاهر بن مطهر بیرونی، ابوریحان اصفهانی، حمزه دینوری، مسعودی،

 اند که به ذکر آنها خواهیم پرداخت:کرده نقل روایاتی بلخی ابن و

هشام گوید: ظهور زرادشت که مجوسیان وى را پیمبر خویش پندارند، به روزگار بشتاسب »

 (456: 2، ج 1383)طبری، بود و...« 

ام پادشاهی بشتاسب زرادشت پسر اسفیان ظهور کرد و دعوی پیمبری و...« به سال سی»
 (477)همان، 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
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: 1، ج 1382مسعودی، )ام پادشاهی او زرادشت پسر اسبیمان سوی وی آمد.« به سال سی»

223) 

گویند زرادشت، پیامبر مجوس، نزد گشتاسب شاه آمد و گفت: من پیامبر خدا به سوى »

تو هستم و کتابى را که در دست مجوس است، براى او آورد و گشتاسب آیین مجوس را 

 (50: 1383)دینوری، پذیرفت.« 

ام پادشاهی خود، پنجاه ساله بود. زردشت که از آذربایجان برخاسته بود، نزد به سال سی»

 (37: 1346)اصفهانی، او آمد و گشتاسب دین وی را پذیرفت.« 

سپس زردشت پسر سفیدتومان ظهور کرد و او از مردم آذربایجان بود و از تخمۀ منوچهر »

ام از پادشاهی گشتاسب ر سال سیهای موقان. ظهور او دو در شمار اعیان و اشراف خانواده

 (299: 1386)بیرونی، بود.« 

لهراسب شهریار شد و در روزگار او بود که زردشت پیغامبر »آنگاه پسرش گشتاسب بن کی

 (506: 1374)مقدسی، مجوس ظهور کرد و مردم را به مجوسیت خواند و مردم بدو گرویدند.« 

زردشت از مردم فلسطین بود. وی چندی خدمتگزار یکی از شاگردان ارمیای پیامبر... »

زیست. چون بر او در آمد و او را به یبود. از آنجا به سوی گشتاسب روی آورد که به بلخ م

 (168-167: 1368)ثعالبی، کیش خود خواند، گشتاسب آن را پذیرفت.« 

 در شاهنامه فردوسی نیز به ظهور زردشت در زمان گشتاسپ اشاراتی شده است:

در نـد اــدید آمــی پـتـــدرخ  الان برآمد برینـند ســک چــو یــچ

 زمین

 اخـیار شـسـود بـن بــتی گشــدرخ  وی کاخـر سـبپ ـشتاســوان گـدر ای

 دکنش را بکشتــن بـرمـــه آهــک  تـشـام او زردهـی و نـته پــجســخ

 ون آورمـمـنـرد رهـو خــوی تـــس  رمـغمبـت پیــیان گفـــاه کـــه شــب

 (79/  5: 1375)فردوسی، 

زردشت حکیم در عهد وشتاسف آمد و کیش گبرگی آورد و پیش از آن کیش صابیان »

داشتند و چون زردشت بیامد وشتاسف او را به ابتدا قبول نکرد و بعد از آن او را قبول کرد.« 
 (49: 1385)ابن بلخی، 

ام همانگونه که مشهود است، وجه مشترک این دسته از روایات ظهور زرتشت در سال سی

باید توجه داشت که این تاریخ برای ظهور زردشت نخستین بار در  گشتاسپ است. سلطنت از

 بندهش آمده است:
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»چون گشتاسپ شاه سی سال شاهی کرده بود، هزاره رسید. پس هزارة چهارم آغاز شد. 

)بندهش، در آن هزاره، زردشت دین را از هرمزد پذیرفت و آورد. گشتاسپ شاه پذیرفت.« 

1375 :140) 
زردشت سپیتمان از دادار هرمزد به گشتاسپ شاه آمد. گشتاسپ شاه پس از پذیرفت »

 (156)همان، دین، نود سال.....« 

در دینکرد نیز ظهور زرتشت در زمان گشتاسپ بیان شده که این امر به صورت واضح 

 مطرح شده است:

آنان را به دین گشتاسپ رفت تا چون زردشت دین را از اورمزد به کمال پذیرفت، نزد کی»

)دینکرد گشتاسپ به دلیل اینکه فرّه و راز بزرگ را دید رواج دین را پذیرفت.« آورد... پس کی

 (32: 1388پنجم، 

گشتاسپ شاه و به وسیلۀ آن روشنی مه روشن و زردشت دین مزدیسنان را به سوی کی»

)دینکرد هفتم، بودند.« گشتاسپ گردانید فرزانگان را که اندر آن کشور برترین دهبد یزدان کی

1389 :205) 

اما باید گفت که در سایر متون پهلوی تنها به ظهور زردشت در روزگار گشتاسپ و کیفیت 

 و چگونگی پذیرش آن اشاره شده است:

و از گشتاسپ این سودها بود، مانند پذیرفتن و پرستش بهدین مزدیسنان، بنا به گفتار »

 (47: 1379)مینوی خرد، د؛ و تباه و شکستن کابد دیوان« بغان، اهونور، سخن آفریدگار اورمز

زردشت پس از آن به نزدیک گشتاسپ آمد و دو سال به انگیختن گشتاسپ ایستاد و به »

گشتاسپ گفت که: دین بپذیر، زیرا ارادة هرمزد و امشاسپندان و دیگر ایزدان چنین است که 

 (56: 1367)روایت پهلوی، تو بر دین ایستی، به دین ایمان آوری« 

ر دین را بپذیری پس ما همه برای تو پادشاهی به گشتاسپ گفتند که دین را بپذیر زیرا اگ»

کنیم و پسری، پشوتن نام، بی مرگ بدون پیری به تو دراز، توانایی و دیرزیستی جان آرزو می

ها فرماییم تا گوشت تو را بخورند. آنگاه نیز دهیم. اگر دین را نپذیری پس در هوا به کرکس

زد اردیبهشت برود و این بگو که: منگ را دین را نپذیرفت. هرمزد نیریوسنگ را فرستاد که ن

گونه کرد. چون گشتاسپ خورد در جای در می کن و به گشتاسپ فراز ده. اردیبهشت همین

گاه به هوتوس بانگ کرد که: زردشت کجاست بیهوش شد. وقتی از بیهوشی به هوش آمد آن

-57)همان، « تا دین بپذیرم و زردشت آن بانگ شنید. پیش رفت و گشتاسپ دین پذیرفت.

58) 
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در یکی دیگر از متون پهلوی، به کیفیت گسترش آیین زرتشت در سایر اماکن اشاره شده 

توان از آن روایت تری میای که جزئیات دقیقشود به گونهو این کار با دقت بالاتری بیان می

 مشاهده کرد:

ویشتاسپ شاه، دین را در دریاچه فرزدان رواج داد. اول سیستان و سپس در دیگر شهرها »

)متون پهلوی، و ویشتاسپ شاه با همپرسگی با زردشت و سپس اهومستودان و بوسئینگ.« 

1375 :536) 

اما در متون تاریخی دربارة ظهور زردشت در روزگار گشتاسپ اتفاق نظر وجود دارد و 

ع از متون اوستایی و پهلوی در روایات تاریخی دوران اسلامی وارد شده اما محققان این موضو

هایی وجود دارد که ناشی از اختلاط و آمیختگی روایات در برخی جزئیات اختلافات و افزوده

های سامی است. در میان روایاتی که دربارة ظهور زردشت در متون ایرانی با اساطیر و داستان

وایت وجود دارد که طبری، بلعمی، ثعالبی و ابن اثیر آن را ثبت تاریخی نقل شده یک ر

اند. طبری در روایت نخست خود زردشت را به اعتقاد برخی علمای اهل کتاب از مردم کرده

کند داند که شاگرد ارمیای پیامبر بوده است و در نتیجۀ خیانتی که با ارمیا میفلسطین می

کند. لسطین را به قصد آذربایجان و سپس بلخ ترک میآید و فبه مرض لک و پیس گرفتار می

داند کند و برخلاف طبری زردشت را شاگرد عزیز پیامبر میبلعمی نیز همین روایت را نقل می

داری با ذکر نام گوید. ثعالبی نیز با رعایت اصل امانتو در ادامۀ روایت از ارمیا نیز سخن می

کند. ابن اثیر نیز روایت طبری را در تاریخ خود آورده است. طبری همان روایت وی را نقل می

اند اما روشن است که بلعمی، ثعالبی و ابن اثیر از روایات طبری در تاریخ خود استفاده کرده

روشن نیست که طبری خود این روایت را برای نخستین بار از کدام منبع نقل کرده است. در 

ین روایت نیست. بیرونی در روایت دوم آثار الباقیه زردشت اخبارالطوال دینوری هیچ نشانی از ا

را شاگر الیاس نبی دانسته و این روایت تنها در همین منبع ذکر شده و در سایر متون نشانی 

شود. آنچه روشن است این است که پس از ترجمۀ از الیاس به عنوان استاد زردشت دیده نمی

های سامی و عربی در ترجمه وارد اشخاص و روایتنامه از پهلوی به عربی بسیاری از خدای

شد و مورخان و مؤلفان از روی همین ترجمه، عمدا و یا سهوا به نقل روایات آمیخته با اساطیر 

 های سامی و عربی پرداختند. و داستان

در میان متون نقالی و روایات عامیانه تنها در شاهنامۀ نقالان روایت ظهور زردشت نقل 

ر این روایت که تأثیر برخی عناصر غیر ایرانی در آن مشهود است، ظاهر شدن شده است. د

 زردشت بر گشتاسپ در باغی در شهر  ری ذکر شده است:
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ای دید. چون گشتاسب بر تخت پادشاهی نشست، روزی به دشت ری. فرود آمد. دریاچه»

ا کمال حیرت به زیر آمد که آب بنوشد. صدایی شنید: با دست آب خوردن مکروه است!. ب

گفت: صاحب صدا با چه آب بنوشم؟ که ناگاه دست روشنی با جامی پر از آب از میان درخت 

چنار بسیار بزرگی بیرون آمد و صدایی شنید که یکی گفت: شاهنشاها، از این جام بنوشید. با 

تن لرزان جام را گرفته نوشید. ناگاه درخت شکافته شد و مردی که به تخمین چهل سال از 

نش گذشته بود با جامۀ سفید و عمامه و قامت بلند و محاسن کوتاه به شاهنشاه سلام داد. س

پادشاه پرسید کیستی؟ فرمود نامم ابراهیم و لقب زردشت پیغمبر است. از طرف یزدان با 

باشم. تو اول کسی که باید به من ایمان بیاوری و کتاب آسمانی مأمور ارشاد بندگان خدا می

آنکه به چشم دیدی و بعد هرچه خواهی. شاه او را به اردوگاه برد و از آنجا به معجز من یکی 

 (4500-4499: 5، ج 1396)شاهنامۀ نقالان، احترام تمام به پایتخت« 

همانگونه که مشهود است، در شاهنامۀ نقالان، محل ظهور او، شهر ری بیان شده است. 

نامد که لقبش زردشت پیامبر است. ابراهیم میدر بعضی از روایت مذکور، زردشت خود را 

اند و احتمالا به دلیل روشن است که در این قسمت از روایت عناصر سامی تأثیرگذار بوده

انگاری اند راویان روایت برای همساناینکه بسیاری از پیامبران از خاندان ابراهیم ظهور کرده

ای اند. در این روایت سخن از معجزهدهزردشت با ابراهیم نام وی را به این صورت نقل کر

عوام معتقدند که چنار، کند. »رود که بر اساس آن زردشت از میان درخت چناری ظهور میمی

انگور در اساطیر ایرانی، مظهر خون، و خون نیروی اصلی حیات است. در  .ها ستشاه درخت

لاری باقی مانده بود که بر های بومی کهن مادرساهایی از آییندولت هخامنشیان، بازمانده

پیچید، مظهر یافت؛ از این رو، تاکی که بر چنار میها، سلطنت از طریق زنان ادامه میطبق آن

خون و دوام سلطنت هخامنشیان بود. درواقع، چنار مظهر شاه و تاک مظهر همسر وی بود که 

خاب درخت چنار در این مسلماً انت( 96: 1352)بهار، « یافتاز طریق او، خون سلطنت دوام می

رسد روایت اتفاقی نبوده است و با توجه به جایگاه اساطیری و اعتقادی این درخت، به نظر می

که تدوین کنندگان این روایت با آگاهی از جایگاه درخت چنار، آن را برای نخستین تجلی 

 زردشت در برابر گشتاسپ انتخاب کرده باشند.
 

 ارجاسپنبرد گشتاسپ و . 2-2

دومین رویداد مهمی که در زمان پادشاهی گشتاسپ رخ داده، نبرد این پادشاه کیانی با 

ارجاسپ است. این رویداد در اکثر منابع و متون مختلف به صورت کلی و بارز بیان شده اما 
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هایی مواجه است. در این بخش به شرح و تفسیر آن به کمک جزئیات آن تا حدودی با تفاوت

 لف خواهیم پرداخت.منابع مخت

روست، علل آغاز نبردهای آنان است. مهمترین موردی که در این روایات با اختلاف روبه

 خواهی بوده است:علل آغاز نبرد، باج آمده که 77بند  4هفتم فصل  در دینکرد

)دینکرد هفتم،  کند.« فرستد و از او طلب باژ و ساو میارجاسپ، دو تن را نزد گشتاسپ می»

1389 :142) 

خواهی عنوان در شاهنامه نیز دلیل آغاز نبرد میان ایران و توران در زمان گشتاسپ باج

 شود.می
 کـه دیوان بدنـدی به پــیشش به پای  مــگر شـاه ارجاسپ توران خدای         

 اگــر پــند نــشنید زو دیــد بـــند  گــزیتــش نــپذرفت و نشنید پند         

 چـــرا داد بـــاید بــه هــامــال باژ...  وزو بســـتدی نــیز هــر سال باژ         
 (218-79: 5، ج 1375)فردوسی، 

در برخی دیگر از منابع که مورد بررسی قرار گرفت، علل نبردهای گشتاسپ و ارجاسپ، 

 کرد:توان به شواهد مثال زیر اشاره مذهبی بیان شده است، برای نمونه می

سال شاهی کرده بود، هزاره رسید. پس هزارة چهارم آغاز شد. چون گشتاسپ شاه سی»

در آن هزاره، زردشت دین را از هرمزد پذیرفت و آورد. گشتاسپ شاه پذیرفت و رواج بخشید. 

 (140: 1375)بندهش، پس با ارجاسپ کارزاری شگفت کرد.« 
پذیرد و مان دین زردتشت را میگشتاسب با همۀ برادران، خویشان، همالان و ندی»

 (40-13: 1392)یادگار زریران، شود و... ارجاسب از گروش او به دین نو برآشفته می

»میان وشتاسف و ارجاسف ملک ترک مهادنه رفته بود و چون زردشت بیامد وشتاسف را 

فرمود کی آن صلح نقض کن و او را به کیش مجوسی خوان اگر اجابت کند و الا با او جنگ 

 (52-51: 1385)ابن بلخی، کن و از هر دو جانب جنگ آغازیدند و.....« 

ی مذهبی میان گشتاسپ و ارجاسپ مشاهده هادر طومارهای نقالی نیز اشاراتی به جنگ

فرستد و آنها را به دین صورت که گشتاسپ، فرستادگانی را به دربار ارجاسپ میشود، بدینمی

 شود:زنند و آغازگر نبرد میان آنان میخواند اما آنان از این امر سرباز میزردشتی فرا می

ور به هم رسانیده، نامۀ شاه »روزی که فرستادگان شاه شاهان گشتاسب نزد ارجاسب حض

را که راجع به زردشت بود به او دادند. جهن در بارگاه بود و در رد کیش زردشت سخنانی 

 (3558-3540: 5، ج 1396)شاهنامۀ نقالان، گفت و فرمان طبل جنگ داد...« 



 77 رویدادهای مهم پادشاهی گشتاسپ

 

در برخی دیگر از منابع، نبرد گشتاسپ و ارجاسپ را با انگیزة کشورگشایی معرفی شده 

توان گفت که ثعالبی در بخشی اند، برای نمونه میه منابع مختلفی آن را نقل کردهاست ک

 کند:کوتاه به انگیزة کشورگشایی ارجاسپ برای نبرد اشاره می

»گشتاسب با لشکریان خویش برای سرکشی و تازه کردن پیمان و کوشیدن دوباره در 

تحکیم مبانی دین، به شهرها سفر کرد... ارجاسب فرصتی به چنگ آورد تا بر ایرانشهر بتازد...« 
 (174: 1368)ثعالبی، 

کند، اما وی گردیزی نیز از جمله کسانی است که به نبرد گشتاسپ و ارجاسپ اشاره می

شمارد، بلکه گشورگشایی ارجاسپ را برای این نبردها دلایل مذهبی یا باج و خراج و... برنمی

داند که همچنان چشم طمع به خاک ایران داشته است، وی اینگونه عامل و آغازگر نبرد می

  پردازد: به آغاز نبرد از سوی ارجاسپ می

لهراسب را که به آتشگاه و کی »ارجاسب ترک از زمین توران بیامد و به در بلخ حرب کرد

)گردیزی، آزخداه به بلخ نشسته بود و به پرستش ایزد تعالی مشغول گشته بگرفت و بکشت.« 

1363 :52) 
 

 نبرد رستم و اسفندیار. 3-2

دهد، نبرد رستم و اسفندیار است. باید از دیگر رویدادهایی که در زمان گشتاسپ روی می 

-اما قدیمی شود.تفسیر این نبرد در میان برخی از متون مشاهده نمیتوجه  داشت که شرح و 

ترین منبعی که نام اسفندیار در آن آمده فروردین یشت است. روشن است که آن دسته از 

-شوند انگیزة نبرد را دینی عنوان میمنابعی که در شمار متون دینی مزدیسنی شناخته می

–انی این انگیزة جای خود را به مسائل غیردینی کنند و در ادبیات مردمی اواخر عهد ساس

بدهد. دربارة منشأ داستان رستم و اسفندیار نیز  -گونه که در شاهنامۀ فردوسی روایت شدهآن

اند. سکاها » در برابر اختلافاتی وجود دارد. برخی برای این داستان اصلی سکایی متصور شده

کرد پیروز شده توجه دشمن که گمان مینشستند و از دقت و هجوم دشمن، اول عقب می

-گشتند و وی را نابود میکاستند و سپس در میان سرمستی و دلخوشی دشمن باز میمی

 (230: 1376)بهار، کردند.« 

شود، نشانی در متون اوستایی و پهلوی با وجود اشاراتی که به رستم و اسفندیار دیده می

مۀ درخت آسوریک است که از زبان بز از رستم و از نبرد این دو وجود ندارد. تنها در منظو

ای کاملا جزئی به این نبرد رود که همین موضوع نشان دهندة اشارهاسفندیار با هم سخن می

است. برخلاف متون اوستایی و پهلوی، در متون تاریخی اشارات به این نبرد بسیار است. دلیل 
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ندیار وراویانی است که در اواخر دورة این موضوع احتمالا وجود کتابی به نام رستم و اسف

اند. داستان نبرد رستم و کردهاند و این داستان را برای مردم نقل میزیستهساسانی می

 اعرابایران و حتى مردم د، در میان شعر در آیدست فردوسی به  پیش از آنکه به اسفندیار

کتبی آن، به صورت شفاهی نیز  اتوجود روای علاوه بربوده، و  از شهرت بسیاری برخوردارنیز 

ها را که یکی از آن هکتبی آن نیز به زبان پهلوی وجود داشت اتروایاما  شده استنقل می

 مؤلفاننامه به عربی ترجمه کرد. این ترجمه مورد استفادة برخی مقفع ضمن ترجمۀ خدایابن

فردی به نام حیلۀ بن »ندیم نوشتۀ ابنبراساس ت. اس قرار گرفته ایۀ الاربنهجمله نویسندة  از

)نویری،  .«به عربی برگردانده است، سالم نیز روایتی از آن را، که ظاهراً کتاب مستقلی بوده

ابومنصوری و از آنجا  شاهنامۀ به نامهخدای طریق»از  این داستان (132: 1375

 (902: 1390مطلق، )خالقی.« استه فردوسی و نیز غرر اخبار ثعالبی راه یافت شاهنامۀ به

داند دینوری در روایت خود دلیل آغاز نبرد رستم و اسفندیار را مجوسی شدن گشتاسپ می

شود و گشتاسپ را به دلیل ترک آیین پدران خویش که همین موضوع سبب خشم رستم می

 کند: کند و مردم سیستان را برای خلع گشتاسپ از سلطنت جمع میسرزنش می

چون خبر مجوسى شدن  .ن کارگزار گشتاسپ بر سیستان و خراسان بودستم پهلوا»ر

گشتاسپ را شنید که دین پدران خویش را رها کرده است از این موضوع سخت خشمگین 

گشتاسپ پسر خود اسفندیار را گفت: اى پسرک من؛ بزودى پادشاهى به تو خواهد  ....شد و 

: 1383)دینوری، و...«  اىا خود دانستهرسید مگر به کشتن رستم و سختى و نیرومندى او ر

49-50) 
باید گفت در روایاتی که از دینوری نقل شده، نشانی از چگونگی کشته شدن اسفندیار 

گردد، بلکه شود و در جزئیات نبرد رستم و اسفندیار نیز چنین موردی مشاهده نمیدیده نمی

و پذیرفته شده بسنده شده است  تنها اصل داستان با اختلافاتی مشهود با اصل روایت مشهور

)همان، اند« گوید »ایرانیان در این مورد سخنان بسیار گفتهو دینوری در یک جمله چنین می

51) 

در کتاب اخبارالطوال، اشارة دقیقی به این نبرد نشده که احتمالا مؤلف کتاب، یاری سیمرغ 

سته که سخنی از آن به میان های محیرالعقول دانو استفاده از چوب گز را در شمار داستان

نیاوورده است. از طرفی با توجه به اینکه اخبارالطوال پیش از تاریخ طبری نگاشته شده و 

احتمالا مؤلف آن به منابعی دسترسی داشته که در اختیار طبری و سایر مورخان پس از او 

میدیان ضمن حرسد »دلیل اختلاف روایت دینوری با سایرین روشن باشد. نبوده به نظر می
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بر این ( 396 :1372حمیدیان، ) پ.«اختلاف مذهبی رستم با خاندان گشتاس دانستن مردود

این داستان مبین رویارویی وجدان قومی ایرانی به نمایندگی رستم با نظامی  که است باور

 خودکامه و متمرکز است.

ترین جملات ماجرای رستم و اسفندیار را نقل کرده است. در این روایت طبری در کوتاه

برخلاف روایت دینوری نشانی از جنگ مذهبی نیست و گشتاسپ اسفندیار را به بهانۀ سرکشی 

 کند:ز پادشاهی خود روانۀ جنگ میرستم ا

برد او را به سیستان به جنگ رستم »آنگاه بشتاسب که به کارهای اسفندیار حسد می

)طبری، فرستاد. بشتاسب اسفندیار را ولیعهد خویش کرد و به پیکار ترکان فرستاد و..... « 

 (480: 2، ج 1383

استان توجه داشته و این رسد طبری در روایت خود به اصل شرقی دچنین به نظر می

 بخش از روایت او با روایت فردوسی یکسان است. 

بلعمی نیز همان روایات طبری را نقل کرده با این تفاوت که در روایت وی جزئیات بیشتری 

ترین این جزئیات فرمان گشتاسپ برای پالهنگ نهادن بر گردن رستم و آمده است. از مهم

-همچون روایت طبری نشانی از حضور سیمرغ و راهنمایی بستن دستان اوست. در این روایت

 شود:های وی دیده نمی

روز »گشتاسپ مر اسفندیار را پیش خواند... و گفت ای پسر بدانکه... این رستم که نیم

دارد تا نوبت ملکی به ما رسید ما را به هیچ نداشت. اکنون چنان خواهم که سپاهی بگزینی و 

گونه عذری آرد... با او طاعت خوانی اگر آمد با او کرامت کنی... و اگر هیچآنجا شوی و او را به 

 (668-667: 2، ج 1353)بلعمی، گیر کنی...« رزم ساز تا او را دست

کند و در جزئیاتی با او اختلاف دارد ثعالبی در غرراخبار همان روایت فردوسی را نقل می

کند. منبع فردوسی در نقل روایت نبرد رستم نمیکه در اصل داستان تغییر چشمگیری ایجاد 

و اسفندیار با روایت ثعالبی یکی است و هر دو به احتمال بسیار زیاد از شاهنامۀ ابومنصوری 

اند. تنها تفاوتی که روایت فردوسی با روایت ثعالبی دارد در این است که فردوسی استفاده کرده

است در حالی که ثعالبی از برخی از این جزئیات روایت خود را با جزئیات بیشتری نقل کرده 

 چشم پوشیده است.

دانی که رستم از خدمتگزاران و پروردگان ماست. اما دچار »گشتاسب گفت تو می

خودپسندی شده است و مست از بادة غرور گشته و به کفران نعمت پرداخته... مرا وزنی 

که به پادشاهان پیش از من کند، چنانگذارد و به من خدمتگزاری نمینهد و حرمتی نمینمی
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کرد... اگر... به سوی او بشتابی و او را فرو گیری و دست بسته نزد من آوری... تخت خدمت می

 (233-215: 1368)ثعالبی، سپارم...« شاهی به تو می

تواند ایشان را به ر واقع اسفندیار و رستم دو پهلوانند که کسی نمی»دباید توجه داشت 

« .کنددهد و رستم را نیز دعوت به چنین کاری مید تن به بند شاه میخو کشد، اسفندیاربند 
 (236: 1400)قاسمی فیروزآبادی و اسحاقیه، 

همانگونه که مشهود است، در روایات ثعالبی، علت نبرد میان رستم و اسفندیار، بنابراین 

گشتاسپ را علت نبرد جنگ مذهبی بیان نشده بلکه غرور رستم و سرپیچی از دستورات 

 کند.معرفی می

کند و چنین از این نبرد سخن فردوسی نیز به این رویداد مهم در زمان گشتاسپ اشاره می

 گوید:می
 تـسـد گریـبایبـ زان درد ما راــک  هان هوش بر دست کیستـورا در ج

 روزگــاربـه مـن بر بــگردد بــد              ای شهریارـپ کـاماسـفت جـدو گـب

 ...هم پور دستان بودـت تــه دســب              ودــان بــستـــوش در زاولــورا ه

 (.415-296: 5، ج 1375)فردوسی، 

شود. نخستین اختلاف در روایت زین الاخبار نیز اختلافاتی با روایت فردوسی مشاهده می

را بپذیرد و به دین زردشت در خواهد فرمان شاه دهد که اسفندیار از رستم میجایی رخ می

آید. این در حالی است که در همین روایت هیچ نشانی از فرمان گشتاسپ مبنی بر پذیرفتن 

شود و گشتاسپ هنگامی که اسفندیار را به نزد رستم آیین زردشت از جانب رستم دیده نمی

دیگر در عدم حضور  خواهد دستانش را ببندد و به اطاعت در بیاورد. اختلاففرستد از او میمی

شود و تنها به سیمرغ و راهنمایی اوست. در روایت گردیزی نشانی از این موضوع دیده نمی

 اصابت تیر به چشم اسفندیار اشاره شده است. 

»گشتاسب زبان کرده بود که چون از ترکستان باز آیی با قضاء حاجت، تاج و تخت به تو 

نکرد و گفت: رستم از فرمان ما گردن کشیده است او دهم. چون اسفندیار باز آمد، آن را وفا 

 (54-53: 1363)گردیزی، را به طاعت آر، و بسته پیش من آر! تا تاج و تخت به تو دهم.« 

روایت تاریخ سیستان شباهت بسیار زیادی به روایت دینوری دارد. مؤلف تاریخ سیستان 

داند که همین تن آیین زردشتی مینیز دلیل آغاز نبرد رستم و اسفندیار را انکار و نپذیرف

موضوع سبب سرکشی رستم و آمدن اسفندیار برای نبرد با اوست. در این منبع نیز همچون 

های او نیست و مؤلف روایت کشته شدن اخبارالطوال نشانی از حضور سیمرغ و راهنمایی

 اسفندیار را در کمال ایجاز نقل کرده است. 
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یار افتاد سبب آن بود که چون زردشت بیرون آمد و دین »و پیکار که میان رستم و اسفند

مزدیسنان آورد، رستم آن را منکر شد و نپذیرفت و بدان سبب از پادشاه گشتاسب سر کشید 

 (74-73: 1381)تاریخ سیستان، و...« 

روایت مجمل التواریخ همان روایت فردوسی است و مؤلف/مؤلفان آن دلیل نبرد رستم و 

اند و گشتاسپ نیز شرط آن را به بند خواستن تاج و تخت از گشتاسپ دانستهاسفندیار را 

ای به حضور سیمرغ کشیدن رستم عنوان کرده است. در این روایت برخلاف شاهنامه اشاره

 شود اما مرگ اسفندیار به دلیل اصابت تیر به چشمان او عنوان شده است.دیده نمی

»اسفندیار وعده خواست به پادشاهی دادن، گشتاسف بفرستادش به سیستان تا رستم 

ببندد، و جاماسب حکیم گفته بود که او را زمانه بر دست رستم باشد. به ناکام اسفندیار به 

)مجمل التواریخ و القصص، سیستان رفت تا حرب افتاد و تیری به چشمش رسید و بمرد« 

1318 :52) 

از روایات مربوط به گشتاسپ و دوران پادشاهی او، روایت نبرد رستم و برخلاف بسیاری 

اسفندیار از معدودترین روایاتی است که در بسیاری از طومارهای نقالی ذکر آن رفته است. 

این روایت تقریبا در تمامی طومارهای مهم نقالی با اختلافاتی آمده است اما مضمون اصلی 

ترین به دست رستم است. در طومار نقالی شاهنامه که قدیمیها کشته شدن اسفندیار همۀ آن

طومار موجود است روایت نبرد رستم و اسفندیار با اختلافاتی نسبت به شاهنامه آمده است. 

نخستین اختلاف در نام یکی از پسران اسفندیار است. در شاهنامه اسفندیار دارای پسرانی 

هرنوش هستند. در روایت طومار نقالی شاهنامه، آذر و مها بهمن، نوشترین آناست که مهم

-لب ذکر شده است. در حدود جستها نوشنام سه تن از پسران اسفندیار آمده که یکی از آن

وجوی نگارنده این  نام تنها در همین منبع روایت شده و نشانی از آن در سایر متون رسمی 

توسط زواره پس از زخمی شدن به شود. اختلاف دیگر در یافتن رستم و غیررسمی دیده نمی

گردد اما خوانیم که رستم خود به نزد زال برمیدست اسفندیار است. در روایت شاهنامه می

پردازد. ادامۀ روایت طومار وجوی او میدر این روایت زواره برادر رستم به دستور زال به جست

شود. ی در آن مشاهده مینقالی شاهنامه تقریبا همان روایت فردوسی است و اختلافاتی جزئ

روایت منقول در هفت لشکر نیز تقریبا همان روایت فردوسی است با این تفاوت که در این 

روایت پشوتن نه بردار اسفندیار بلکه عموی اوست. همچنین پس از نبرد نخست رستم و 

ار اسفندیار، و در روز دوم نبرد هنگامی که خبر بازگشت رستم به میدان نبرد به اسفندی

کند. این در حالی است داند و به پشوتن وصیت میرسد، اسفندیار مرگ خود را حتمی میمی

شود و اسفندیار تا قبل از آنکه تیر که در روایت شاهنامه هرگز نشانی از این موضوع دیده نمی
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به چشمانش اصابت کند در پیروزی خود تردیدی ندارد. روایت شاهنامۀ نقالان همان روایت 

نامه برای نبرد رستم و ی است و اختلاف بسیار اندکی با آن دارد. در طومار مشکینفردوس

-اسفندیار دو روایت نقل شده است. در روایت نخست اسفندیار در خمیۀ خود با رستم مشاجره

کشد. این زند و او را میکند و رستم با ترنجی که در دست دارد به پهلوی اسفندیار میای می

نامۀ انجوی شیرازی نیز بار و در هر دو بار با اختلافاتی نسبت به یکدیگر در فردوسیروایت دو 

ای به مرگ اسفندیار نقل آمده است. همچنین این روایت در شاهنامۀ نقالان نیز بدون اشاره

شده و در سایر متون نشانی ندارد. شاید این روایت ساختی از روایتی است که بر مبنای آن 

کنند. فشارند و به نوعی زورآزمایی مییار در خیمۀ اسفندیار دست یکدیگر را میرستم و اسفند

این روایت در شاهنامۀ فردوسی آمده است و احتمالا نقالان آن را تغییر داده و به صورتی که 

-اند. روایت نخست که در جلد دوم آمده است تقریبا همان روایت مشکینذکر شد روایت کرده

نامه یت دوم با روایت نخست اختلافاتی اساسی دارد. در روایت دوم فردوسینامه است اما روا

رستم به دلیل جویدن جگر دیو سفید دچار بیماری بدبویی دهان شده است. به همین خاطر 

هایی دارد و از داخل کنند که سوراخبه سفارش گودرز طبیبان ترنجی از جنس طلا درست می

ریختند و هرگاه رستم در جمعی حضور داشت اخل آن میبو به دها مشکی خوشاین سوراخ

گرفت تا بوی بد دهان خود را بپوشاند. هنگامی که اسفندیار به آن را جلوی دهان خود می

گوید، کند و به رستم ناسزا میآید در خیمۀ خود با رستم مشاجره میقصد نبرد با رستم می

کشد. این روایت به زند و او را میار میشود و با ترنج به پهلوی اسفندیرستم خشمگین می

دهد روایت کشته شدن اسفندیار به این صورت تنها در همین منبع آمده است که نشان می

نامه زردشت یکی از عناصر وسیلۀ ترنج برساختۀ نقالان بوده است. در روایت دوم مشکین

است نزد یاران خود های مکرر گشتاسپ خشمگین داستان است. اسفندیار که پس از بدعهدی

آورد. گشتاسپ از این موضوع گوید در صورت عدم تحویل سلطنت به زور آن را به دست میمی

سازد. زردشت نیز به راهنمایی گشتاسپ، شود همه چیز را به نظر زردشت منوط میآگاه می

داستان خواهد رستم را به اطاعت در بیاورد. در جریان این نبرد عناصری به از اسفندیار می

دهد دهندة ساختگی بودن آن است. یکی از این عناصر هنگامی روی میافزوده شده که نشان

برد. در میان راه با دختری به نام آزرم که خواهر که بهمن نامۀ اسفندیار را برای رستم می

کشد. این قسمت داستان برگرفته از روایت نبرد کند و او را به بند میرستم است مبارزه می

پرداز نقالان برای بسط و گسترش روایت به آن گردآفرید و سهراب است که ذهن داستان

اند. همچنین در این نبرد بهمن به فرمان اسفندیار لشکر خود را به جانب سیستان افزوده
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خورد و گشتاسپ، اسفندیار را به کند. بهمن از رستم شکست میبرد و با رستم مبارزه میمی

 کند. ادامه روایت با اختلافاتی تقریبا همان روایت فردوسی است. زنش میخاطر این کار سر

روند، فرامرز و زواره برای اطّلاع از اوضاع نبرد، با »رستم و اسفندیار به دامن کوهی می

پندارند می -فرزندان اسفندیار -لب آذر و نوشنوش روند.پانصد جوان به اردوگاه اسفندیار می

کند؛ سه نفر از افراد فرامرز کنند و هرچقدر فرامرز امتناع میاند و حمله میآمدهکه برای نبرد 

کشند. بهمن چون به اسفندیار نوش را میآذر و زواره لبکشند و پس از آن، فرامرز نوشرا می

زند. رستم شود و یکصد و شصت تیر بر بدن رستم میدهد ، اسفندیار خشمگین میخبر می

پندارد که او را کشته است. زال با چند جوان چون به افتد و اسفندیار میمیبیهوش، از اسب 

گوید که از آب گذشته و در صحرا دنبال رستم بگردند.« رسند، به زواره میکنار سهند می
 (848: 1391)طومار نقالی شاهنامه، 

و حتی  در هفت لشکر نیز به داستان نبرد رستم و اسفندیار در زمان گشتاسپ اشاره شده

 شود:جزئیات نبرد و مدد جستن از سیمرغ نیز به طور واضح در آن دیده می

گفتند. »گشتاسپ بر جای لهراسپ قرار گرفت و پسری داشت که او را اسفندیار می

گشتاسپ گفت اگر رستم را از برای من آوردی، پادشاهی به تو تعلق دارد. اسفندیار قبول 

متوجه سیستان شد. رستم یکه و تنها به بارگاه اسفندیار آمد... نموده با لشکر بی شمار 

دانم چه جهت ای. نمیاسفندیار گفت: ای سگزی، تو مدتی است که خدمت پادشاهان نکرده

است؟ الحال پذرم رنجیده و مرا فرستاده که تو را دست بسته و چکمه را پر از ریگ کرده، در 

نم تا به درگاه شاه جهان برم...رستم قبول نکرد. چون گردنت اندازم و در جلو مرکب خود بدوا

صبح شد، رستم مکمل و مسلح گردید، بر رخش سوار شد، بر لب آب هیرمن آمد. از آن جانب 

اسفندیار بر مرکب سوار شده، به نزدیک رستم آمد...اسفندیار سیصد و شصت تیر بر جهان 

شد... از رخش به زیر آمد، به بالای آن زد کارگر نمیپهلوان زد. هرچند رستم تیر بر او می

پشته بر آمد...از آن جانب رستم به ایوان آمد...زال پر سیمرغ را بر آتش نهاد. در ساعت شاه 

مرغان حاضر شد... سیمرغ پر خود را به رستم و رخش مالید، در ساعت به شد... سیمرغ به 

چشم اسفندیار زن... چون روز شد رستم گفت این چوب گز ببر و پیکان بر سر او بند کن و بر 

مکمل و مسلح گردید، بر رخش رخشنده سوار شد... اسفندیار رنگ متغیر شد. دانست که 

شود. بهمن را گفت: اگر من کشته شدم، برو در ایوان گشتاسپ پیش رستم امروز کشته می

د گفت: راست کند. چون به میدان رسید، رستم را دید... با خوبنشین که او تو را پادشاه می

گفتند که زال جادوگرست وگرنه چه معنی دارد که من دیروز صد و شصت تیر بر او زدم و 
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کنی که اصلا زخم به او نرسیده... رستم هرچند پوزش نمود اسفندیار قبول امروز خیال می

 نکرد... همان چوب گز را در بحر کمان نهاد:

 ـان کـه سیمرغ فرموده بودتهمتــن گز انـدر کمان رانـد زود       بدان س

 گـــون دیدة شهریار...بـــزد تــیر بــر چــشم اسفندیار      بــشد تــیره

رستم از رخش به زیر آمد و سر او را در کنار گرفت... اسفندیار گفت ای دلاور! گشتاسپ 

 (479-470: 1377)هفت لشکر، مرا به کشتن داد وگرنه تو باعث خون من نبودی.« 

ن با بررسی روایات مختلف دربارة نبرد رستم و اسفندیار در متون مختلف روشن بنابرای

شود که تنها در دو متن شاهنامۀ ثعالبی و شاهنامۀ فردوسی است که این داستان به می

تفصیل نقل شده است و دلیل این موضوع نیز دسترسی ثعالبی و فردوسی به منابعی است که 

ان نبوده است و یا به دلیل جلوگیری از تفصیل کتاب خود به در اختیار سایر مورخان و مؤلف

اند. ثعالبی و فردوسی با دسترسی به شاهنامۀ ابومنصوری ای از آن بسنده کردهذکر خلاصه

توان گفت احتمالا اصل اند و میداستان نبرد رستم و اسفندیار را به طور کامل شرح داده

 اند.ین دو در اثر خود آوردهروایت مربوط به این نبرد همان است که ا
 

 . نتیجه گیری      3

با بررسی منابع گوناگونی که دربارة گشتاسپ کیانی سخن گفته شده به این نتایج رسیدیم 

که در زمان پادشاهی او رویدادهای مختلفی بیان شده که هر یک از منابع، با نگرش خاص 

مهمترین رویدادی است که در زمان گشتاسپ اند، ظهور زردشت از خود به آنها اشاره کرده

کند. در برخی از منابع تاریخ، از ذکر دهد و تقریبا تمام متون مختلف به آن اشاره میرخ می

جزئیات خودداری شده اما در متون مذهبی با ذکر دقیق جزئیات، ظهور زردشت در زمان 

پ نیز از دیگر رویدادهای کنند. همچنین نبرد او با ارجاسگشتاسپ را به تفصیل بیان می

مهمی است که در متون مختلف به آن اشاره شده با این تفاوت که که در متون دینی، علت 

اند اما در متون تاریخی و حماسی، گشورگشایی ارجاسپ و باج نبردها را مذهبی معرفی کرده

ی که در زمان اند. از دیگر رویداد مهمخواهی او از گشتاسپ را علت این نبردها معرفی کرده

پادشاهی گشتاسپ رخ داده، نبرد رستم و اسفندیار است. در برخی از منابع که مورد بررسی 

قرار گرفت، از ذکر دقیق جزئیات خودداری شده اما در متون دینی، علت نبرد را پیروی از 

آیین زردشت معرفی گردیده است در حالی که در متون نقالی و تاریخی، ترس گشتاسپ از 

دهد هر منبع با نگرش خود دش به خاطر قدرت و پادشاهی او بیان شده که این نشان میفرزن

ای که در متون حماسی، ذکر جزئیات از دقت بالایی به ذکر این رویداد پرداخته به گونه
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توان مشاهده کرد که در سایر برخوردار است و یا در طومارهای نقالی، نقاط مشترکی را می

توان اذعان کرد رویدادهای مهمی که در رداخته شده است. بنابراین میمتون کمتر به آن پ

روست که این امر ناشی زمان پادشاهی گشتاسپ رخ داده، همواره با تفاوت و شباهتهایی روبه

از دگردیسی اصل داستان در متون مختلف بوده اما رویداد آن در زمان پادشاهی گشتاسپ، 

 نقطۀ اشتراک همۀ آنهاست.
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Article Info (67-88)  ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
By examining various texts and sources that discuss kings and 

mythical figures, notable similarities and differences can be 

observed. One such figure is King Vishtaspa of the Kaianids. 

During his reign, numerous events occurred, which have been 

narrated differently across various texts and sources. One of 

these events is the emergence of Zoroaster. In different 

sources, references are made to Zoroaster’s appearance during 

Vishtaspa’s time, but historical texts present these accounts in 

different ways. Additionally, the battle between Vishtaspa and 

Arjasp is another significant event of this period. Some texts 

cite religious reasons for the conflict, while others attribute it 

to Arjasp’s demand for tribute, and yet some accounts mention 

Arjasp’s imperial ambitions as the cause of the battle. The 

battle between Rostam and Esfandiyar is another major event 

that took place during Vishtaspa's reign. While some sources 

detail this event with precision, many others do not provide 

thorough descriptions. In this research, we aim to analyze and 

interpret the major events using a variety of sources to describe 

the differences and similarities, ultimately shedding light on 

the reasons behind these conflicting narratives. 
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